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 چكيده

بود كه قلـم را همـواره دار ايراني، از جمله نگارگرانيي نام نويسنده صادق هدايت

و بـا شـوري باسـتان در مركب تاريخ مـي  ي ايـران يانـه بـه گذشـته گرا گردانيـد

از،به همين دليل؛نگريست مي مـورد اين ديـدگاه شايد بتوان بسياري از آثارش را

و بر ، تـن بـه ست كه از اين حيثيهاي از جمله نوشتار كور بوف.داد رسي قرارنقد

مي اين اثر حاوي اشاراتي.دهد بازخواني مي گـر يـك فرهنـگد بيـان توانـ ست كه

 ـكه متعلق بـه آرياي»سفال خاكستري« فرهنگي موسوم به فرهنگ. باستاني باشد ان ي

و با مناطقمهاجر به فلات ايران بو و هند، ارتباط داشـته اسـت ده . ري، تركمنستان

علا: اشارات مداوم هدايت در اين داستان به عواملي چون  ـرنگ خاكسـتري، و ي م

بانمادهاي مهاجرت اقوام آرياي و محل وقايع كه شهر ستاني ري است، در تقـارني

مي فرهنگ هاي با گرايش ار پژوهي او، اين ظن را ايجاد تباطي بين اين كند كه شايد

و  ي پـيش رو در صـدد كشـف ايـن وجود داشته باشد كه مقاله كور بوففرهنگ

.ارتباط است

.هدايت،سفال خاكستري، ري، كور بوفي،يگرا يان، باستانيآريا: هاي كليدي واژه

و ادبيات فارسيدانشجوي كارشناسي∗ واحد فسا،،دانشگاه آزاد اسلامي گران جوان باشگاه پژوهش ارشد زبان

)ي مسئول نويسنده( siamakn@ yahoo.com ايران 
و ادبيات فارسي، ∗∗  Msajedirad@iaufasa.ac.irاستاديار زبان
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 مقدمه.1

و هاي هدايت است كه با جنبـه برانگيزترين داستان يكي از تأمل،كور بوف هـايي خـاص

اش را براي نويسـندهي عظيمو توانسته است شهرت روايت گرديده،سوررئاليستي سبكي

و خارجي بـار، اين كتاب را براي اولين صادق هدايت.، به ارمغان آورددر مجامع داخلي

امـا بـا مـوفقيتي كـه ايـن رمـان؛كپي انتشار داد در بمبئي به صورت پلي 1315در سال 

و  ي روزنامـه در انتشـارات 1321در سـال،اصـلاحات داشت، آن را پس از بازنويسـي
(تجديـد چـاپ كـرد ايران و اسـماعيلي،يبهارلو.ك.ر. ايـن اثـر) 292-283: 1379يـان

و لايه وي پنهان آن توجه بسياري از منتقداها همواره اثري رمزي تلقي گرديده ن داخلي

. خارجي را به سوي خويش جلب كرده است

ي تحقيق پيشينه.2

ن هـاي آميـز را بـا تكيـه بـر نشـانه براي نخستين بار است كه اين مـتن درنـگ وشتهاين

و سازگاري درون كه مربوط به مهـاجران»سفال خاكستري« با فرهنگ باستانيهاآنمتني

مييآرياي و تفسير وگر از حيـث باسـتان كـور بوفپيش از اين. كند ست، بازخواني ايـي

تأويـل آقـاي محمـدتقي غيـاثي در كتـاب: رمي چونن محتگرايي از سوي منتقدا آريايي
و ناسيوناليسـم هـدايت، بـوف ماشاءاالله آجوداني در كتابو دكتر كور بوف  مـورد،كـور

بـار شناسي در معناي خـاص آن، بـراي نخسـتين اما از حيث فرهنگ؛گرفتهقرار واكاوي

و در نوشتهميقرار بررسي است كه مورد ا،هاي قبلي گيرد تنوگرافيـك ايـن اثري از نقـد

. وجود ندارد رمان

و عموماً تـاريكي بـره،ايـن زوايـا سـت كـه اين داستان داراي زواياي پنهان ه يافـت

راستادا و باسـتان فرهنـگ در نظر گرفتن مباني ساختارشناسي،بدونن ،شناسـي شناسـي

و نظرات سازدمي مشكل و را به يـاري مـي ديگرانو آشنايي با تفكرات نويسنده  طلبـد

ويي ايـنسـ بـراي هـم از ايـن رو، ارزش است؛كدام از اين چند، بدون ديگري، فاقد هر

ازهر،رو عوامل در نقد پيش و در ارتبـاط بـا شـرح داده شـده بـه تفكيـك هـاآنكـدام

:شده است بررسي،موضوع
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 كور بوفساختار.3

و حصارهايي مخفـي،كور بوف م همـواره آن را چـون دژي مسـتحك رماني ساده نيست

و بـراي دسـت دربر آن يـابي بـه جـوهره گرفته اسـت يـد بـه دنيـايبا،ي هرمونوتيـك

ميي گشايشي اش به منزله جهاني كه هر واژه ها راه برد؛ كليدواژه تواند مـا را بـه ست كه

و رمزهاي داستان وارد كند قلعه (ي راز )21و9،20: 1377غياثي،.ك.ر.

ــت ــوف« در حقيق ــور ب ــهك ــايياي، قص ــت كن ــت س ــاخت آن حكاي ــه روس ــر ك گ

و در جهت فهم آن بايد به نشـانه ساختي ژرف )5،همـان(».شناسـي پنـاه بـرد ست ويژه

و مـيو خود هدايت نيز در گفت : گويـد گو با مصطفي فرزانه بـه ايـن امـر اشـاره كـرده

و كتاب دقيق داردكور بوف« اش را مثـل حامـل هر صفحه...، پر از شگرد است، حساب

ميميو خودم موسيقي جل و تنظيم آيـد، يش كه به نظـر خيـالي مـي كردم، جاهاي گذاشتم

و سـنگين كـرده بـه سـت كـه كلمـه هايي درست قسمت اول از خـود ...ام كلمـه سـبك

مي مي مي پرسيدم كه و بعد و لحـن بـراي خواهم چه بگويم گشتم ببيـنم بهتـرين شـكل

مي) 135: 1384فرزانه،(».گفتنش چيست كه بدين ترتيب، ، چـه كـور بوفتوان دريافت

و چه قوانين سختي از سوي نويسنده براي درك آن حكمهايي را دربر ظرافت فرما داشته

و احتمالاً اين امر كـه،را نـه اثـري مسـتند كـور بـوفكه ست براي آنان پاسخي،گرديده

و خيالي افيوني مي بـه«: سـدپر باره از هـدايت مـي كه فرزانه در اين پندارند، چنان خواب

و خيـال شخصـي خودتـان اسـت؟ بـراي خيلي شخصي كور بوفنظر من  ست، خواب

مي،را بنويسيد كور بوفكه اين مي خورديد؟ واضح دوا اهم، خـو تر بگويم، خيلي معذرت

مي[ كرديد؟ آيا مخدرات مصرف مي پـر كـور بوف! نه هرگز-]:گويدو هدايت در پاسخ

و كتاب دقيق دا توانسـتم نشئه بـودم كـه نمـي رد؛ اگر در حالت از شگرد است، حساب

مي بنويسم؛ و تصورات افيوني هـم نيسـت ... زدم چرت ».هر خطش به عمد نوشته شده

)135،همان(

كه بنابراين، به سادگي مي و از اصولي مطابق بـا خواسـت كور بوفتوان دريافت هـا

آن ايلات دروني نويسنده پيروي كردهتم ي عناصـر بايد بر پيكـره به ناچار،و براي فهم

: گاني صادق هدايت نظر افكند انديشه



)12پياپي(91، تابستان2ي، شماره4سال/ بوستان ادبي مجله ـــــــــــــــــــــــــ 224

 كور نگاه نويسنده در پردازش بوف.4

 نظر خود هدايت.4.1

و تأويـل هـايي لايـه در ميان آثار هدايت، داستان كـه بـر مبنـاي پـذير وجـود دارنـد دار

و تفسـيرند كـه از جملـه،هاي باسـتاني فرهنگ وان بـهتـ هـا مـيآني قابـل بـازخواني

(اشاره كرد كور بوفو خانه تاريك )55: 1388نادري،ولي حسن.ك.ن.

هاي سوررئاليستي آفريده، در پاسخ به اظهـار هدايت با اين تصور كه داستاني با جنبه

و تقريبـاً رمـان كور بوفنظر مجتبي مينوي، در تعبيري  را يك نوع نگاه فانتزي تاريخي

ي نويسنده بـه كه اين اظهار عقيده) 136-135: 1349ي،ييراكت.ك.ر(ناخودآگاه خوانده 

رهي كليدي راه منزله وي بـا،در حقيقـت.ي داستان بوده است مايه به درون يافت گشا در

هـاي جوي تاريخ يا همـان زمـانو اي در جست به گونه كور بوفاين نظر اثبات كرده كه 

درو او در گفت. كه در جاي ديگر از آن سخن راندهستاي شده گم گويي با پيتر ايوري،

 كنـد كـهي اساسي اشاره مـي را در هند نوشته، به اين نكته كور بوفكه چرا پاسخ به اين

و با خلق پندار خيالي لايـزال« و سكر دور بودن از سرزمين مادري لازم بود تا با خلوت

: 1380دهباشـي،(».شـده را بازيابـد هاي گـمو كامل، همراه با خصوصيات ايراني، زمان

557(

ننظر منتقدا.4.2

تأ محمدتقي شـده هـاي گـم جوي زمانو امر كه نويسنده به جست اينبريدكغياثي نيز با

گم در مورد زمان،رفته است و شنيدنيشد هاي مي ست؛ه نظري دارد كه جالب : گويـد او

و هميشه درباره هدايت كه شيفته مري ميهن خود بوده و ميدمي سرزمين نوشـته، ايران

و در ايـن سـال پـيش مـي 2400اي بـه ياي افيـوني، لحظـه روزي در يك رو انديشـيده

سرت كه تصادفاًًياسؤر و جلال آن را مـيميبه ايران باستان و شكوه بينـد كـه ايـن كند

و سفر رو اما همين يك ثانيه هدايت را تكـان حاني بيش از يك ثانيه طول نكشيده؛سير

ومي  در واقع او معتقد است كه هدايت بـا تجسـم. ارمغان اين تكان است كور بوفدهد

ساخته اي از تاريخ را به طرزي هنرمندانه جاودان گوشه كور بوف،نقاشانه در كتاب خود

هاي آريايي توجه داشـته به ريشه،و بر آن است كه هدايت به هنگام نگارش اين داستان

(است ) 233و 9،162،207،221: 1377غياثي،.ك.ر.
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، همواره بـه دو كور بوفتوان دريافت كه هدايت، در تدوين از خلال اين نظرات مي

و توجـه بـه پيشـينه گرايـ باسـتان) الف: عامل اساسي توجه ويژه داشته است ي اقـوامي

و دنياي درون)ب؛آريايي .تأثيرپذيري از ضمير ناخودآگاه

و پايه.5  كور بوفهاي بازخواني مباني

و چندلايه است داستاني تأمل كور بوفطور كه اشاره شد، همان رهكهبرانگيز يافـت براي

و باستاني ورودي فرهنگها به آن بايد از دروازه ي هـاي شناسي گذر كرد؛ گرايش شناسي

از بنـابراين چند بعدي هدايت را دربرداشته اسـت؛ اي از تفكرات كه بخش عمده پـيش

به عنـوان مهم، دو موضوع اين بايد به د، گردو تفسير داستان پرداخته كه به بازخوانيآن

:توجه شود،هاي تفسيرپايه

و فرهنگ.5.1  شناسي هدايت

(شناسي ايران است روان مردم هدايت كه از پيش در معرفـي خـود بـه)33، همان.ك.ر.

ميي فرهنگ از واژه،مصطفي فرزانه مي شناس بهره و دست بـر قضـا مـن«: گويد جويد

درآاتنوگراف سرخود از  ».كه سـر كـلاس درس اتنولـوژي رفتـه باشـم اينبي،اممدهآب

ــه،( ــوژي)1384:92 فرزان ــه در،)Ethnology( اتنول ــه مطالع ــور،ي زمين ــژاد، فولكل ن

وشناسي، بومشناسي، مردم جغرافياي انساني، زبان (اسـت ... شناسي و)92،همـان.ك.ر.

(كـاربرد دارد»شناسـي فرهنگ«اصطلاح در قالب مجاري مطالعاتي در فرانسه اين .ك.ر.

و اين ادعاي هدايت حاكي از آن است كه وي در مـردم)13: 1382مقدم، قرايي شناسـي

اي يي داشته كه طيـف گسـترده شناسي فرهنگي، تحقيقات مجزا مباني زيرساختاري انسان

ي مـردم فرهنـگ عاميانـه، نيرنگستان، سانهاو:توان در آثاري چون از اين تحقيقات را مي
مياوي هاي پراكنده نوشتهو ايران و با كمي دقت تـوان دريافـت كـه آثـار مشاهده كرد

.داستاني او نيز ملهم از همين امر بوده است

و باستان.5.2  گرايي هدايت

و منتقدان آثار هدايت بر اين باورند كـه وي در روي بسياري از دوست كـردش بـه داران

ي هدايت هميشه تشنه«: گويدمي از همين رو صادق چوبك جهان باستان نيز مصر بوده،
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و فرهنـگ ايـران كهـن بـود اي دربـاره يافتن چيز تازه )36: 1377چوبـك،(».ي تـاريخ

و اشاراتش به شهرهاي باسـتاني كاوي او در مورد ايران باستان از نكات كليدي كنج ست

و ترجمه) اگار(ايران از جمله ري   هاي ايران شهرستان: هاي پهلويش از جمله در اين اثر

مينم نيز هماره به ايران باسـتان نظـر كور بوفالبته او قبل از نگارش؛باشد ود همين امر

و ايران باستان به منزلهداش  هاي او بوده اسـت؛هتي نگاش بخش بر حلقهي نگيني زينت ته

و مقالـهو چند قصه مازيار، ين دختر ساسانپرو: هايي چون در نوشتهكه چنان ،ي كوتـاه

ميپيوست . تـوان بـه سـادگي از آن بركنـار مانـد ست كه نميو اين امري كردهه از آن ياد

)160: 1377غياثي،.ك.ر(

ميبر بنياد آن جريان سيال ذهني كم سه موضوع،گردد كه دستچه گفته شد، روشن

دا هدايت را تحت .ج؛شناسـي مـردم.ب؛شناسي فرهنگ. الف: ده استتأثير خويش قرار

را مورد بازخواني قـرار كور بوفگرايي كه شايد با توجه به اين موضوعات بتوان باستان

.داد

و باستان.6  شناسي در فلات مركزي ايران تعامل فرهنگي سفال

يك«:هكچرا اي برخوردار است؛ي از اهميت ويژهشناس عنصر سفال، در مطالعات باستان

و بررسي آثار قطعه سفال، حاوي اطلاعات گويايي و مطالعه ست از زندگي اقوام گذشته

ست براي آگاه شدن از تفكر، باورهايي راهي سفالي هر قوم در ادوار مختلف، گشاينده

و ارتباط  رو دانشـمندان از همـين)2: 1379كيـاني،(».بـا يكـديگر هـاآنمذهبي، تاريخ

تـوان بـه عنصـر قدند كه براي تعيين قدمت فلات مركزي ايـران مـي شناسي معت فرهنگ

(ي ويژه داشتبه عنوان عاملي در خور توجه اتكايسفال  )39: 1379الدين، شرف.ك.ر.

و جغرافيـايي، طبقـه بنا به رنگها سفالينه را هايشان از نظـر تـاريخي بنـدي خاصـي

و به دسته  كـم گرديدههاي مختلفي تقسي پذيرفته هراند كـه بـودهيشـعائر يـك دارايه

ي گر يك دوره تواند، بيان مي كـه هـر فرهنـگ بنـا بـر چراا قوميتي خاص باشد؛ي زماني

و مكاني، رنگي مختص به خود را داشته كه ايـن رنـگ ويژگي هـا، همچـون هاي زماني

و مانند براي بازگويي باورهاي مردم، در ابزار، وسايل، لباسهايي روشن، نشانه هـا،آنها

(شان در ارتباطي تنگاتنگ بوده استاساطيري با باورهايو نمود يافته و لـي حسن.ك.ر.

)2: 1387احمديان،



در تفسير كليدواژه،رؤياي خاكستري 227 ـــــــــــــــ ...هدايت كور بوفي رنگ خاكستري

و پيشينه.7 آن فرهنگ سفال خاكستري ي

و گاه شناسايي، نام هاي فرهنگي، براي ناسي، از ويژگيش در باستان برخـي نگاري گذاري
مي از فرهنگ و يا يـك دوره بدين معن شود؛ ها استفاده ا كه گاهي اوقات، حتي يك عصر

و انگاره مي را بر مبناي محيط (كننـد هاي فرهنگي آن جامعه تعيين : 1379كيـاني،.ك.ر.
يـانيهـاي آريا سـاخته ست كه از دسـت از همين نمونه، فرهنگ سفال خاكستري)5و4

و از نوباوه و در خـودر مـي هـاي ايـن تمـدن بـه شـمار مهاجر به فلات ايران بوده فتـه
م اطلاعات فرهنگ .ردمان را ذخيره كرده استشناسي دقيقي مربوط به اين

به»ـ سياه خاكستري«سفال فرهنگ و تبـار اقوامي، مربوط و ست كه از اصل  ايرانـي
و ظهور اين سفالينه بودهيآرياي و تركيب منحصـر بـه اند د، خـاص فـرد خـو ها با رنگ

ي دوم قبل از ميلاد وارد ايران ست كه در اواخر هزارههييي مظاهر فرهنگ مهاجران آريا
و هـوا، پوشـش گيـاهي، مراتـع،) 201: 1386فـرد، بخـش كـام(».انـد شده شـرايط آب
و وجــود پنــاه زمــين و گــاه هــاي كشــاورزي هــايي در ســرزمين بلنــد ايــران، از عوامــل
وهوار، دامن ها بوده كه در اين كوچ زنجيره هاي اين مهاجرت انگيزش هاي شمالي تهـران

و گذرگاه و عمومي بـوده اسـت؛ه ري، همواره يكي از معابر مكـاني كـه بـه اي مناسب
گاه اما به مرور به سكونت؛ي ورودي اين مردمان به ساير نقاط ايران بودهي دروازه منزله
(مي ايشـان تبـديل گرديـده اسـت داي مردمـاني از عصـر آهـن كـه) 146،همـان.ك.ر.

و فلات ايـران د، فرهنگ سفالان توانسته گري خويش را در سراسر مناطق آسياي مركزي
و سفالي  ري، تركمنستان، خوروين، پيشواي را در نواحي»سياه-خاكستري«اشاعه داده

و نقاط ديگر در قالب سنت (از خود برجـاي گذارنـد،هاي تدفين ورامين ،همـان.ك.ر.
)324و 141

گ سفال خاكستريي جغرافيايي فرهن گستره.8

به گستره و تركمنسـتا جز شهر ري، سرزميني جغرافيايي اين فرهنگ، ن را نيـز هاي هند
و امـاكن مسـكوني تـرين گـذرگاه كه اين نـواحي از مهـم به طوري. گرفته استدربر هـا
مييآريا را بـه»سـياه-خاكسـتري«و بخش عظيمي از كشفيات سـفال رفته يان به شمار

و باســتان. نــدا خــود اختصــاص داده شناســي، آريــاويچ بنــا بــر اســناد منــدرج تــاريخي
و ايراني بودهي اقوام هند گاه اوليه سكونت (استي اين اقـوام)14: 1340 جوان،.ك.ر.

هايو در سرزمين اند گرديدهدچار انشعاب،زمان ولي به مرور، در ابتدا با هم يكي بوده
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هـا فرهنـگ كه طي اين مهاجرت؛)57: 1379 قدياني،.ك.ر(اند مختلفي سكونت گزيده
ـ سـياه«سفال  (انـد را هـم اشـاعه داده»خاكستري )202و 201: 1374يونسـكو،.ك.ر.

هـاي مهاجران مزبور، در گـذر از سـرزمين اصـلي خـود، عـلاوه بـر معـابر ري، دروازه
و در اين نقطه سـفال از گيتي نيز آثـاري از فرهنـگ تركمنستان را هم پشت سر گذارده

شناسان، مؤيد اين امر بـوده كـه تحقيقات باستان اند؛ را بر جاي نهاده»سياه-خاكستري«
ي دوم پيش از ميلاد، از طريـق تركمنسـتان در هزاره يانيبخش وسيعي از مهاجرت آريا

از به وقوع پيوسته كه در نواحي خاصي از اين سـرزمين، پهنـه هـاي سـفالينهي وسـيعي
. دوم پيش از مـيلاد تعلـق داشـته اسـتي گرديده كه به هزاره افتي»سياه-خاكستري«

را هاي گزارش ي ورودي اين مردمان به ساير نقـاط دومين دروازه ياد شده، اين سرزمين
( كند فلات مركزي ايران معرفي مي )141: 1386فرد، بخش كام.ك.ر.

مي بر اساس آن ام، در پيونـدي گردد كه تاريخ مهاجرت اين اقـو چه گفته شد، روشن

ي همـين داشته كه بـر پايـه قرار»سياه-خاكستري«هاي ناپذير با فرهنگ سفالينه گسست

و فرهنگـي ايـن مردمـا از ويژگي فرهنگ، بخش وسيعي ن از دل هاي مـدني، اجتمـاعي

.برآورده استتاريخي چند هزارساله، سر

»سياه-خاكستري«هاي سفالينه فرهنگ اطلاعات هدايت در مورد.9

ي اطلاعـات است كه دامنه كه در اين بخش مورد توجه است، اين يكي از نكات مهمي

و آيا وي از فرهنگ اين آريايهدايت، در مورد اين فرهنگ تا چه ميزان يان مهـاجر بوده

ري(ي به فلات مركزي ايران كه در حوزه و اطلاعـاتي،انـد مسكن گزيـده بـوده) تهران

 داشته يا خير؟ 

در 1321خـوانيم كـه وي، در سـال خدمات ادبي صادق هدايت مـي شمار ذيل سال

ك و در همين سال است و تيره«هتهران حضور داشته رنـگ، مقداري ظروف سفالي ساده

ي دوم پــيش از مــيلاد متعلــق در دروس شــميران كشــف گرديــده كــه آن را بــه هــزاره

 حكايـت از آن دارد كـه شناسي، ستانبا هاي گزارش)3و2: 1350كريمان،(».اند دانسته

ي هنگام حفـر چـاه، در بـاغ حـاج مخبرالسـلطنه 1321ظروف سفالين دروس در سال«

و بخشــي از ».ي ايــران باســتان منتقــل گرديــده بــه مــوزه هــاآنهــدايت كشــف شــده

كه قلي اين حاج مخبرالسلطنه، همان مهدي) 193: 1386فرد، بخش كام( خان هدايت بوده
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و سـال به روايت دكتر آرين، هـا بـر مسـند به حكيم افلاطون اين خانواده شهرت داشته

و شش (صدراعظم ايران بوده است،سال تمام وزارت تكيه زده : 1376پـور، آرين.ك.ر.

و براي صادق چوبك نقل مـي) 331 ايـن«: كنـد هدايت از اين مكشوفات آگاهي داشته

ازميراي دروس حاج مخبرالسلطنه، وقتي كه گودال حمام موقوفه كنده، بـه چنـد تكـه

آن اشياي و در حالي كه دستپاچه شده، گفته و باستاني برخورد كرده هـا را بياوريـد بـالا

و صدايش را در نياوريد كه اگر دولتي مي سر و همه بيكار ها بفهمند، كار را تعطيل كنند

و خبر دارم كه گدار  و آن اشـيا Godarخواهيد شد ».را طلـب كـرد به سروقتش رفت

)609: 1380دهباشي،(

ال كـه ايـن داسـتان در س ـتأثير بـوده؛ چرابي كور بوفالبته كشفيات دروس در رمان

آن 1315 اما بـه يات، مربوط به شش سال بعد است؛كه اين كشف به نگارش درآمده، حال

مطلب قابل توجه اسـت؛ عـلاوه لحاظ قرابت اين فرهنگ با محيط پيرامون هدايت، اين 

ي بر آن ركه توانـد حـاوي اشـارات مـي عبدالعظيم نيز اغه از نزديكي شاهافته شدن گلدان

.گويايي در اين زمينه باشد

 بازخواني نهايي متن. 10

را بـه فرهنـگ كـور بـوفي مرمـوزي، گونه كـه پـيش از ايـن گفتـه شـد، رابطـه همان

مي»سياه-خاكستري« هاي ينهسفال مي اين رابطه. دهد پيوند از را هـايق نشـانه طريتوان

و نشانه يافت؛درسمبوليك داستان  و مطالعات نويسنده بناشـده هايي كه بر اساس علايق

ره راه مي اين نشانه.ي داستان بوده است مايه يافت به درون گشاي توان از طريق فرم ها را

آيل تجليات آگاهانهبازيابي كرد؛ اين محتوا حاص،دروني يا محتوا ي ينـهي نويسـنده بـر

و ريشه در ذهنيات او داشته است (ناخودآگاهش بوده علايق) 181: 1377غياثي،.ك.ر.

و فرهنــگي باســتانو مطالعــات هــدايت، در زمينــه هــاي پنهــان پژوهــي، لايــه شناســي

را در بطن آثار او فعال كرده است كه از طريق بـازخواني متنـي بـر»ناخودآگاه تاريخي«

و مطالعات پايه ميي همين علايق هاي او دسـت يافـت كـهي داستان مايه توان به درون،

.نيز از آن جمله است كور بوف

گفته، با نگـاهي را بر بنياد مقدمات استنادي پيش»رنگ خاكستري«ي اينك كليدواژه

ميتازه هم.كنيم، بازخواني ست كه بر اساس انطبـاق فضـاي چون تأويلي اين بازخواني،
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و بـر مبـاني آرياي»سياه-خاكستري«هاي داستان با فرهنگ سفالينه يان صـورت پذيرفتـه

:ي زير استوار است گانه ده

ي رنگ خاكستري در داستان كليدواژه.1. 10

مي كور بوفدر چند بخش از اين كليدواژه از جملـه در بخـش نخسـت، گـردد؛ مطرح

مي كه گزارش هنگامي خ گر و در ارج شهر منتخواهد، جسد اثيري را به گورستان قل كند

اطـراف مـن يـك«: گويـدو مـي كنـد رنگ را مشـاهده مـي هايي خاكسترينهخا اين اثنا

بي چشم و و نـه در بيـداري ديـده بـودم انداز جديد ؛مانندي پيدا بود كه نـه در خـواب

و غريب توسري بريده، درخت هاي بريده كوه زده از دو جانب خورده، نفرين هاي عجيب

و رنگ بـه اشـكال سـه هاي خاكستري لاي آن، خانه جاده پيدا كه از لابه گوشـه، مكعـب

مي منشور با پنجره و تاريك بدون شيشه ديده (»شد هاي كوتاه )26: الف 1356 هدايت،.

و متـراكم يـاد با عنوانهاو در جاي ديگر داستان از آن يادگارهاي دوردست خاكستري

مي مي و ي كشيدم تا ايـن افيـون غريـب همـه،هرچه ترياك برايم مانده بود«: گويد كند

و پرده همـه يادگارهـاي دوردسـت كه جلوي چشم مرا گرفته بـود، ايـن هايي مشكلات

و متراكم را پراكنده بكند )33،همان(».خاكستري

ميچندست حاوي نكاتي،اين كليدواژه در گر رويكردي باستان تواند بيان كه گرايانـه

كه يادشدهارتباط با فرهنگ  و متـراكم، استفاده باشد ي نويسنده از يادگارهاي دوردسـت

مي،ي رنگ خاكستري بر اين امر براي كليدواژه د دلايل ديگري نيز وجـود دار. زند دامن

:از جمله؛دساز كه اين تأويل را استوارتر مي

!مكان وقايع كه شهر باستاني ري است.2. 10

شـ كور بوفدر ي ورودي مردمـان هري كـه دروازه مكان وقايع شهر باستاني ري اسـت؛

بي»ـ سياه خاكستري«سفال و آثار شماري از ايشان در اين محـيط به ايران شمرده شده

مي.ف گرديدهكش كه تاريخ گواهي  ميـراث گـور،سياه قيطريـه-سفال خاكستري« دهد

قبـل از مـيلاد از طريـق شـمال شـرقي وارد فـلات 1200خفتگان مردمي است كـه در

و رودخانه ران شده در كنار چشمهمركزي اي و كوهپايه ها و بـه ها ها رحل اقامت افكنـده

و هاي حـوزه داران مهاجر، كوهپايه مركز استقرار اين دام... اند داري پرداخته دام ي تهـران
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آن باستان هاي گزارش) 146: 1386فرد، بخش كام(».ري بوده است شناسـي، حكايـت از

و فراواني سه دارد كه كثرت ي شهر مردگـان قيطريـه تـاكنون در هـيچ هزار ساله ميراث

(ي باستاني سابقه نداشته است تپه تـرين اين شهر از مهـم)71: 1379الدين، شرف.ك.ر.

ق يان به فلات مركزي ايران بودهيآريا هاي مهاجرت پايگاه راو دمتي برابـر بـا ايـن نـژاد

مي. داراست كه اين مطلب هدايت از انتخاب مكان وقـايع كـه شـهر تواند گواه آن باشد

و منظوري خاص را جست،باستاني ري بوده ميو هدف .كرده است جو

 هاي خاكستري خانه.3. 10

هـايي خاكسـتري بـه اشـكال خانـه كنـد؛ ها اشـاره مـي به اين خانه كور بوفهدايت در

و منشور با پنجره سه و تاريك هاي گوشه، مكعب ؛)26: الف 1356 هدايت،.ك.ر(كوتاه

. باشـد»سـياه-خاكستري«شايد مربوط به مردمان سفال،ها منازلي كه با توجه به نام آن

و خانه و بـه، محـدود اسـت شناسـي هـاي ايشـان اطلاعـات باسـتان در مورد اين مردم

واردان بنـابر اشـارات مـذكور، تـازه«: اي در اين مورد بسنده شده است هاي پراكنده گفته

و كنـار رودخانـه ايهابتدا در كوهپ و چشـمه هاي جنوبي رشته جبال البـرز هـاي آب، هـا

و در پناه قلل كوهستان آن. اند سكني گزيده،ها حواشي مراتع طبيعي از بـدون كـه اثـري

و سطحه و تنور و مواد مسكن خود را جز اجاق هاي هموار شده بـراي اسـتقرار مصالح

و آلاچيق بر جاي نهاده باشند ي هـاي انجـام شـده در تپـه به موجب كاوش اخيراً. چادر

ي پيداشـدن هاي خبـري در زمينـه گزارش،)فرودگاه در دست احداث تهران(معمورين

ر»ـ سياه خاكستري«مساكن سفال و تلوزيون منعكس گرديده است؛از طريق ولـي اديو

و مدارك معتبري منتشر نشده است و اسناد : 1386فـرد، بخش كام(».تاكنون رسماً نوشته

324-325(

 موجودات اثيري.4. 10

خا هدايت در وصف خانه : گويـدو مـي كنـد مـي كستري به اين موجـودات اشـاره هاي

بي اطراف من يك چشم« و و نه در بيـداري انداز جديد مانندي پيدا بود كه نه در خواب

سه خانه... ديده بودم،  و منشـ هاي خاكستري به اشكال هـاي ور بـا پنجـره گوشه، مكعب

هـاي گـيج كسـي كـه تـب ها به چشم اين پنجره.شد كوتاه تاريك بدون شيشه ديده مي

و برودت نمي. هذياني داشته باشد شبيه بود دانم ديوارها با خودشان چه داشتند كه سرما
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در توانست مثل اين بود كه هرگز يك موجود زنده نمي. دادند را تا قلب انسان انتقال مي

ا شايد براي سايه ها مسكن داشته باشد؛نهاين خا هـا درسـت ثيري اين خانهي موجودات

)26: الف 1356 هدايت،(».شده باشد

دري،باب نخستين بناهاي اقـوام آريـاي كونت دوگوبينو در ذيـل شهرسـازي ايشـان

آب«: گويدمي)ري(ايجادي زمينه و مي وقتي كه آتشكده شـد، مشـغول بنـاي انبار تمام

مي خانه مي يك يا چند طبقه روي مجرديهاآني ابنيه. شدندو منزل در ها ساخته و شد

مي اطراف آن حياط و ملحقات ديگر امتداد آن... يافتند ها ي اين اعمال بـه كه همه پس از

و از درخت پايان مي و رسيد و ايجاد باغ آن بلده فراغـت حاصـل بستان در داخلهكاري

مي. كردند مي آن مهاجرين و در مي آمدند ايـن يـك:گويـد مـي ونديداد.نمودند جا منزل

و مـرد از خوشـكل  آن اجتماعي بود از موجـودات منتخبـه از زن و بهتـرين .»هـا تـرين

از( )16: 1345كريمان،: دوگوبينو، نقل

كه تخبهپس شايد مقصود از موجودات اثيري همين موجودات من از ونديداداي باشد

كها سخن گفته، يعني مهاجران آرياي آن البته بـا ايـن اند؛ ها سكني گزيدهه در اين خانهي

هايي كه در اعتقاد هـدايت بـه هاست، سايه در اين خانههاآنهاي تفاوت كه اكنون سايه

مي اين موضوع زماني روشن.ستي روح هر چيزي منزله د تر ر داسـتان گردد كه هدايت

مي»سامپينگه« و دلايل حاكي از آن است كـه مقصـود نيز از اين موجودات سخن گويد

ي يان مهـاجري هسـتند كـه پـس از خـروج از منطقـه همين آرياي،وي از مردمان اثيري

و سـاير نقـاط وارد شـدهنو آرياويچ قفقاز به و ري سـكني،و در آن منـاطق احي هنـد

(اندهگزيد ج چه تا اينآن)56-55: 1377غياثي،.ك.ر. عوامـل،نمايـد لب توجه مـياجا

مي فرضيه ست كه تأويل را در جهت مساعدي : عواملي چون كند؛ي اين پژوهش هدايت

و خانــه كليــدواژه هــاي خاكســتري متعلــق بــهي رنــگ خاكســتري، شــهر باســتاني ري

.موجودات اثيري

ي در داستانيبازتاب مهاجرت اقوام آريا.5. 10

شدكه چنان از يان مهـاجري موطن اصلي آرياي،آرياويچ،گفته سـت كـه پـس از خـروج

آ منطقه و تركمنسـتاني گانـه ريـاويچ قفقـاز در نـواحي سـهي سـكني،هندوسـتان، ري

مي كور بوفدر اند؛ گزيده در هـدايت. شود كه نمودي ازين پديـده اسـت اشاراتي ديده
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با بهرههان به تناوب از اين نشانهاين داستا و در پيوند سير دروني داستان بـه ايـن جسته

كر،نقاط هند، ري، چشـم تركمنـي هاي اين اشارات در قالب كليدواژهكهه استداشاره

رو بوگام .يت استوئداسي قابل

مياو در اين اثر به آريا مييان گاه مشـترك خـويش نمايد كـه از خاسـت هاجري اشاره

از) قفقاز آرياويچ( و و حركت كرده و تركمنستان دروازه ورودي بها توانسته،هاي ري ند

و  و هندوسـتان راه يابنـد هاي ديگري چـون ايـ سرزميننواحي در ظـاهراً. ران هـدايت

و ايراني نظر داشته كه نمـود آن را در هاي آرياي گاهيابي قومي به همان خاست ريشه ي هند

و چشمان تركمني اثيري مي (افتيدرتوان ستايش از مردم هند - 56،137،همان.ك.ر.

ـ اثيري چشم«در واقع) 151و 138 گاه گر نخستين خاستـ حكايت هاي مورب تركمني

ميهظاهراً دختر اثيري در دور. اوست ي از سـرزمين اصـلي كند كه اقوام آرياي اي زندگي

شـده، هـر ديگـر جـدا ها از هـم خود، آسياي ميانه به سوي هند كوچ كرده، پس از سده

و نـام خـود را بـه ايـن سـرزمين اند؛ وهي به سويي رفتهگر گروهي به فلات ايران آمده

)138-137،همان(».داسي نيز مؤيد اين مدعاست اين دختر به بوگام شباهت. اند داده

و آن مي بر طبق اين اسناد كور را تاريخ توان بخشي از بوف چه پيش از اين گفته شد،

ديان مهاجريآريا رار ري سكني گزيدهي دانست كه و بخشي ديگر اشـاراتي توانمي اند

و تركمنستان، به شمار آوردكليدي به مهاجرت اين اق .وام در تقابل با هند

و هداياي تدفيني آرياي.6. 10  يان گلدان راغه

و) 144،همـان.ك.ر(سـتييي هنر آريـا گلدان راغه چكيده به قول محمدتقي غياثي،

درته شدن ايـن گلـدان از گورسـتان شايد بتوان ياف بـدالعظيم را گويـايع حـوالي شـاهي

دل نكته  اين كوزه از گورستان، يادآور هـداياي يافته شدن دانست؛ داستانايي ظريف در

درآريايتدفيني آنمردگانب ظروفي اهدايي در هنگام تدفينقال يان است كه  تعلـقها به

و بنا به سنت مي دي نمو،هاي ايشان گرفته گـر را بـا دي از تفكر حيـات مـادي در جهـان

رسم بـر آن بـوده اسـت كـه در هنگـام،در ميان اين مردمان.خود به همراه داشته است

آن خاك و لوازم سپاري مردگان، در كنار بدهند كـه از ايـن را هم قرار زندگيشان ها اشيا

در جهان خاموشـاني ايشان استفاده ست كه براي بخشي نيز شامل ظروف سفاليني،اشيا

ميهاآنبه  و در ميان باستان اهدا . شناسان به ظروف تدفيني معروف گرديـده اسـت شده
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از،ي آهـن هـاي دوره در تمام گورستان)15-14: 1379الدين، شرف.ك.ر( ايـن رسـم

وهاي ويژه بود سنت هـاي عصـر در تپـه« كـه چنان؛بدان توجه خاصي مبذول گرديدهه

آب،يآهن فلات مركز و هرجا كـاوش شـده، ظـروف و اسـلحه و غـذاخوري خـوري

و اثاثيه زينت و ابزار ، همـان(».اند نياز اين مردمان را در گورهاي آنان يافتهي مورد آلات

نمايد كه هدايت در تدوين اين بخش با اين اوصاف، اين احتمال دور از ذهن نمي)169

 تخـت«كـه وي در داسـتانف بـر آن مضـا بدين موضوع نظر داشـته باشـد؛ كور بوفاز 
ست به روايـت قـراردادن هـداياي شناسي نيز كه در تعامل خاصي با علم باستان»ابونصر

از تدفيني در گورهاي باستاني پرداخته كه ايـن موضـوع حـاوي اشـارات گويـايي  سـت

)77:ب 1356هدايت،.ك.ر(.هاي تدفين مردمان پيش از تاريخ آشنايي او با سنت

و سفال.7. 10  گري در داستان سفال

م كه به طوري ركز سفال ايران بوده است؛ري از ديرباز هاي به دست آمـده عمر سفال كه

(انـد هزار سال پـيش تخمـين زده از اين شهر كهن را ميان چهار تا شش قـدياني،.ك.ر.

مي كور بوفدر)24: 1379 شهر گري در اين گر صنعت سفال شود كه بيان اشاراتي ديده

و فقـط يـك گلدان راغه يا پيرمردي كه در جواني كوزه: چوناست؛ اشاراتي هم  گر بوده

(داشته اسـت انه گلدان لعابي را براي خود نگهد )41و30: الـف 1356 هـدايت،.ك.ن.

و گويي وظيفه باره حاوي بار معنايي خاصي جملات داستان در اين ي انتقال پيـامي بوده

دلاي.را بر دوش دارد هاي ديگـري گرديـده داستان، موجب ايجاد نشانهن پيام نهفته در

ـ سياه«گري مردمان سفال ها هم با فرهنگ سفال كه آن و انـد بودهدر ارتباط»خاكستري

:از اين قرارند،به ترتيب

 بريده هاي بريده كوه.8. 10

سـفال«مردمـان وار در مورد بازسازي فرهنـگي ديگري كه در سلسله نكات نشانه نكته

مي»ـ سياه خاكستري اي اسـت كـه راوي بريده هاي بريده خورد، كوه در داستان به چشم

مي ها را در كنار خانه داستان آن و درختان بريده شده در هاي خاكستري و بلافاصـله بيند

مي وصف حركت به سوي مي گورستان براي دفن جسد اثيري آن را مطرح و : گويد كند

و غريـب توسـري خـورده، نفـرين بريده، درختدههاي بري كوه« دو هاي عجيـب زده از
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».شـد ديـده مـي ... رنگ به اشكال هاي خاكستري لاي آن خانه جانب جاده پيدا كه از لابه

)26،همان(

الي كهريزك داشته كـه مردمـان سـف هاي بريده شده ها شباهت زيادي به تپه اين كوه

در خاكستري از معادن گل رس آن براي  جسـتند؛ هايشان بهره مـي ساخت سفال استفاده

و معتبر نزديك«كه چنان شده داده سازي گل ورز ترين معدن خاك رس جهت آماده ترين

هاي كهريزك اسـت كـه خـاك، تپه)ري-تهران(ي حوزه هاي هاي پخت سفالينهو كوره

و بســيار مهــم پديــد كهريــزك يكــي از ميــادين... رس مناســبي دارد ي ســفالهاصــلي

: شناسـان بـه روايـت باسـتان) 158-146: 1386فرد، بخش كام(».ـ سياه است خاكستري

قل زمين« و نامنـد مـي) سـرتخت كهريـزك(سـنگي عـه هاي مرتفع اطراف مسيل را اهالي

و شكافي آن با بريدگي هاي به هم پيوسته تپه جنـوبي- هاي عميـق شـمالي هاي متعدد

و بلنديهاي فصل حاصل جريان تندآب هـا ايجـاد هاي فراواني در تپـهي است كه پستي

و مصب مسيل از ... كرده است كـه اقـوام-م.ق 1200حـدود-سال پـيش 3200بستر

مرتبـاً،سال قبـل از مـيلاد 900اند تا زمان ترك محل يعني ها مستقر شده باستاني در تپه

و توسعه يافته است و گسـترش مصـب برداشـ. بريده شده ت خـاك رس علـت بـرش

و انباشته ته گـري هـاي متعـدد سـفال اي بوده كه بـه مصـرف خـوراك كـوره نشين شده

نمايـد كـه مقصـود اين احتمال دور از ذهـن نمـي) 293-292،همان(».رسيده است مي

ي كهريزك بوده باشد كـه خورده هاي برش بريده، همين تپه هاي بريده هدايت از اين كوه

ميين آريامعادن گل رس مردما در قالب آني استفاده كـه همراهـي ايـن گرديده، ضـمن

و خانه كوه و مخروطي ها با درختان بريده مي اين احتمال را پررنگ،هاي مدور .كند تر

 درختان قطع شده.9. 10

پـزي لازم هاي سفال داشتن كوره اين مردمان مصالحي براي روشن نگهگري در امر سفال

ميشناسا بوده كه به زعم باستان توانسته درختاني باشد كه روزي در اين مناطق وجـودن

مي است؛ داشته مي«: گويند ايشان شده، اطـلاع ما از نوع سوختي كه در كهريزك استفاده

به؛نداريم و مي خصوص حاشيه ولي با وجود خار مغيلان فراوان در منطقه تـواني كوير

ب و هيمه استفاده و تاپاله و. انـد آوردهه عمل مـي حدس زد كه از اين گياه شـايد اشـجار

هـاي اي در اطراف كهريزك وجود داشته است كه امروز در اثـر دخالـت درختان جنگلي
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و هوا و دگرگوني آب و تصرف در احوال طبيعت و درختـان ديگـر،آدمي از آن اشجار

) 311،همان(».خبري نيست

گـويي بـه،از داسـتان راوي در بخشـي. حاوي اشاراتي در اين زمينه است كور بوف

را مـيي چندهزارسالهتاريخدل سفري معنوي در  و تقيـدات زمـان و زنجيرهـا پـردازد

و در سفري به گذشته مي او ايـن. گـردد شاهد فضاي صـحراي قـديمي ري مـي،شكند

مي صحنه را اين اي متولـد شـده شـده كه دوباره در دنياي گـم مثل اين«: كند گونه تصوير

و مانند شراب كهنه يك خاصيت مستاين احساس.بودم رگ كننده داشت ي شيرين در

و بوتهي درخت ها، تنه خارها، سنگ،در صحرا.و پي من تا ته وجودم تأثير كرد هـاي ها

هـدايت،(»...-شـناختم هـا را مـي بوي خودماني سبزه-. شناختم كوچك كاكوتي را مي

د،و در جايي ديگر از داستان)53: الف،1356 مياز هـايش گويد كه تنـه رختاني سخن

و در كنار خانه بريده مي هاي خاكستري شده چي مرا گويا كالسكه«: خورند رنگ به چشم

و يا از بـي از جاده و بعضـي جاهـا فقـط تنـه. بـرد راهـه مـيي مخصوصي هـاي بريـده

و كوله درخت ايـن فضـاهاي خلـق)27،همـان(»...دور جاده را گرفته بودند،هاي كج

ت گرفتهچنان دقيق در كنار هم قرار،استانددله در شد راأاند كه مسير ي خـود بـه ويـل

مي به خوبي خود، .كنند دنبال

 هاي مخروطي خانه.10. 10
تق مورد ديگري كه تأويل را در جهت فرضـيه هـاي كنـد، خانـه ويـت مـيي ايـن مقالـه

مياي مخروطي ح ست كه در كنار درختان بريده به چشم و شبخورند هنگام در وقت تي

ت بازگشت راوي از جاده كننـد كـه ايـن شعشع كدري نظر او را جلب مـيي گورستان با

بي چي مرا از جاده گويا كالسكه«:ندها بدين صورت خانه ميي مخصوصي يا از .بـرد راهه

و درخت بعضي جاها فقط تنه و كوله هاي بريده و،هاي كج دور جـاده را گرفتـه بودنـد

و بلند به شكلا خانهه پشت آن هاي هندسي، مخروطـي، مخـروط نـاقص بـا هاي پست

كج پنجره و مي،هاي باريك ي بريـده هـاي بريـده هاي عجيب بـه شـكل خانه...شد ديده

رجسياه هاي متروك هندسي با پنجره  ديـوار ايـني ولـي بدنـه كشيده بودنـد؛، كنار جاده

و ناخوشي خانه مانند كرم شب مياتاب تشعشع كدر  هـا بـه درخت. كردز خود متصاعد
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مي دسته، رديف حالت ترسناكي دسته و از پي هم فرار رديف  ولـي بـه.ندكردميگذشتند

آني نيلوفر توي آمد كه ساقه نظر مي مي پاي مي ها و زمين )31-27،همان(».خورند پيچد

وندارقرار هاي مخروطي كه از قضا در كنار درختان بريده اين خانه تشعشع كـدريد

و درختان مقابل ايشان در حال زمين خوردن از خويش بروز مي و فرارانـد، چـون دهند

مي نيلوفر كبود در پاي آن كهيهاي پخت سفال مردمان آريا شبيه كوره پيچيد، ها ي هستند

هـايو دقيقـاً شـبيه همـين خانـه انـد گرفتـه در حوالي كهريزك مورد استفاده قـرار مـي

و توزيـع كـوره هاي توپوگرافيك تپه در توضيحات نقشه«:دنوطيمخر هـاي هاي كهريزك

كهخومي»سياه-خاكستري«ي سفال گري پديده سفال گـري متعلـق هاي سفال كوره انيم

ي سرتخت كهريزك در زير اي واقع در شرق رودخانه پيش از ميلاد در محوطه 1200به 

) 313: 1386فرد، بخش كام(»...اند ديوار جنوبي بهشت زهرا پراكنده

اي هـا، محوطـهي ايـن كـوره خانه شناسي مؤيد اين امرند كه آتش باستان هاي گزارش

دار بـه درون آن سـرازير كنده شده در دل زمين بوده كـه سـوخت را از مـدخلي شـيب

اي بـه دو قسـمت كـرده، روي آن سـقف مشـبك ند، اين محوطه را بـا ديـوارهاهكرد مي

و سفال مي مي زدند سقف گنبدي يا مخروطـي ديگـري نيـز. چيدند ها را روي سقف آن

مي،روي جايگاه (كردند بنا از ايـن ديـواره) 300،همـان.ك.ر. هـا تشعشـعي خـاص را

مي شدت كـوره از شـدت هـاي چـال ديواره«كه دادند؛ چنان حرارت درون كوره بيرون

و هم و تفتيده شده،جواري آتش حرارت )306،همان(».سرخ

ي هدايتگراي اشارات حاوي باستان. 11

ايـن اشـارات؛كنـد كـه ايـن تأويـل را پشـتيباني مـي اما اشارات ديگري نيز وجود دارد

كـه هسـتند هـايي معلـقو چـون كليـدواژه انـد تأثير قرار داده را تحت كور بوفسرتاسر 

و درون مي،هاي پنهان داستان مايه مخاطب را در دريافت مطالب اين اشارات؛كنند ياري

:از اين قرارند،به ترتيب

 سير منطقي زمان در وقايع داستان از بين رفتن.1. 11

مي در كلهي فكرهايي كه عجالتاًً همه«- و دقيقه. جوشد، مال همين الان است ام ساعت

ـ يك اتفاق ديروز ممكن است براي من كهنه  بيو تاريخ ندارد و تـأثيرتر از يـك تر

س )38: الف 1356 هدايت،(».ال پيش باشداتفاق هزار
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و ماه چيست؟ براي من معني ندارد«- )50،همان(».روز

ميبه«- و تغييراتي كه ممكن بود آدم نظرم ها در چندين سال بكننـد، آمد كه طول زمان

و جريان هزاران و تندتر شده بود براي من اين سرعت سير )59،همان(».بار مضاعف

ب.2. 11 ه خاطرات قومي در قالب تمثيل كودكيبازگشت

)77،همان(».دانم نمي،چند دقيقه، چند ساعت، يا چند قرن گذشت«-

و يادگارهاي پاك«- و وقايع گذشته ي زمـان بچگـي شـده شده، فراموش متدرجاً حالات

مينه-ديدم خودم را مي آنديدم بلكه در اين گيرو تنها و ها را حـس دارها شركت داشتم

)34،همان(».ردمك مي

آن«- يادگارهاي گذشـته،ها بريده شدهي روابط من با دنياي زنده جايي كه همه شايد از

و سال. بندد جلوم نقش مي . سـان اسـت همه برايم يـك،گذشته، آينده، ساعت، روز، ماه

و پيري براي من جـز حـرف ».چيـز ديگـري نيسـت،هـاي پـوچ مراحل مختلف بچگي

)38،همان(

ن«- ميبه ميها آمد كه اين قصه ظرم بچ سن مرا به عقب و حالت گي در مـن توليـد برد

)48،همان(».چون مربوط به يادگارهاي آن دوره بود؛كرد مي

 تغيير فضاي داستان در سير ناخودآگاه.3. 11

مي پلك«- ميآم هاي چشمم كه پايين يـك دنيـايي بست؛ د، يك دنياي محو جلوم نقش

را كه همه مياش و مشاهداتم وفق و با افكار )65،همان(»...داد خودم ايجاد كرده بودم

م«- و دنياي جديدي داخل شده بودم،در آن مثل اين حيط كـه در همـان دنيـايي كـه از

به؛متنفر بودم )71،همان(».دنيا آمده بودم دوباره

ميبه«- و ناشناس نظرم مي،آمد كه از ميان يك شهر مجهول )56،همان(».دمكر حركت

و ناشناس شده بودم،ها من ميان رجاله«- )63،همان(».يك نژاد مجهول

 آثار راگاي باستاني.4. 11

هـاي وزيـني بلند كه با خشت يك قلعه،بالاي كوه... نزديك نهر سورن كه رسيدم«-

مي،ساخته بودند )54،همان(».شد ديده
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و بناهاي،روي يك رشته كوه«- و يـك رودخانـه قديمي با خشـت آثار ي هـاي كلفـت

)28،همان(».شد خشك ديده مي

و آبادي ها در آن خانه روي آن كوه... زماني«- هـاي وزيـن كـه بـا خشـت هاي ويران ها

مي،ساخته شده بود و شايدهاآنكردند كه حالا استخوان مردماني زندگاني پوسيده شده

آن ذرات قسمت گل هاي مختلف تن مي ها در )32،همان(».كرد هاي نيلوفر كبود زندگي

ن.5. 11 ريوزايشي  ستالژيك در صحراي قديمي

حـرارت آفتـاب بـا هـزاران دهـن-ام مرتبه ملتفت شدم كه از دروازه خارج شدهيك«-

بـه رنـگ زردچوبـه،هاي صحرا زير آفتاب تابان بته. كشيد مكنده عرق تن مرا بيرون مي

تبخورشي. آمده بودند در ي پرتو سوزان خود را از ته آسمان نثار منظره،دارد مثل چشم

و بي مي خاموش و گياه. كرد جان آن؛بوي مخصوصي داشت،جا هاي اين ولي خاك بوي

آن به دق،قدري قوي بود كه از استشمام بچ يقـه به يـاد تنهـا نـه-گـي خـودم افتـادم هـاي

و كلمات آن زمان را در خاطرم مجسم كرد،  در بلكـه يـك لحظـه حركات ي آن دوره را

ي گـوارا بـه مـن يك نوع سرگيجه. كه ديروز اتفاق افتاده بود مثل اين؛خودم حس كردم

گم مثل اين؛دست داد ايـن احسـاس يـك. اي متولد شـده بـودم شده كه دوباره در دنياي

و مانند شراب كهنه خاصيت مست و پي من تا ته وجـودم كننده داشت ي شيرين در رگ

و بتـهي درخت ها، تنه خارها، سنگ،در صحرا-. ثير كردتأ را ها هـاي كوچـك كـاكوتي

ي ايـن يادبودهـا بـه طـرز ياد روزهاي دوردست خودم افتادم؛ ولـي همـه-. شناختم مي

و آن يادگارهـا بـا هـم زنـدگي مسـتقلي داشـتند افسون در. مانندي از من دور شده بود

و بيچاره صورتي مياي كه من شاهد دور و حس آن بيش نبودم و هـا كردم كه ميـان مـن

مي. گرداب عميقي كنده شده بود و بته حس آن كردم كه امروز دلم تهي ها عطر جـادويي

آن-تر شده بودند ها خشك بودند، تپه زمان را گم كرده وقت بـودم ديگـر موجودي كه

و اگر حاضرش مي و با او حرف مـي وجود نداشت و زدم نمـي كردم مطالـب مـرا شـنيد

من؛ام با او آشنا بوده،صورت يك نفر آدمي را داشت كه سابق بر اين. فهميد نمي ولي از

)53،همان(».و جزو من نبود
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و سفال.6. 11  گري در داستان اشاره به سفال

و چالاكي آدم كهنه«- كو چيزيو كاري مشغول بود، در ضمن كند پيرمرد با پشت خميده

)28،همان(».بي پيدا كردي لعا شبيه كوزه

دوني گلدون راغه مـالمي. اين گلدون از زير خاك در اومد،امروز رفتم يه قبر بكنم«-

دم به يادگار مـن داشـته شهر قديم ري هان؟ اصلاً قابلي نداره من اين كوزه رو به تو مي

)30،همان(».باش

و ام به من گفت اين مرد در جواني كوزه دايه«- را فقط همـين گر بوده يـك دانـه كـوزه

و حالا از خرده براي خودش نگاه مي،فروشي داشته )41،همان(».آورد نان خودش را در

مي همان هايي وجود دارد كه ايـن در اشارات اين داستان، كليدواژه،شود گونه كه مشاهده

ميتأويل را پشتي د: هـايي چـون كليـدواژه كند؛ باني و ردنـاك، يادگـار، يادگارهـاي دور

و كشــته شــده، يادگارهــاي پــاك شــده، يادگارهــاي فرامــوش شــده،  يادگارهــاي دور

و متراكم، يادبودهاي گم شده، زندگي مسـتقل خـاطرات يادگارهاي دوردست خاكستري

بچدوردست با هم، يادگ مي بـه دنيـاي بازگشت دايگي، ارهاي گذشته، يادگارهاي زمان

كو كودكي، بوي دقيقه دكي، پناه بردن به خاطرات كودكي، به عقـب هاي كودكي، رؤياي

و بي چاره، دنياي ناشناس، نژاد رفتن سن، روزهاي دوردست، گرداب عميق، شاهد دور

و منظـره  يي خـارج شـهر، قلعـه ناشناس، شهر مجهول، نهر باستاني سورن، روز سيزده

ه، دنيـايي باستاني، شهر قديم ري، گلدان راغه، هنـد، وقـايع گذشـت بالاي كوه، دهكده

شده، روزهاي دوردست، بوي علف، بـوي صـحرا، فراموشـي، فـرار از خـود، عطـر گم

از جادويي بته و زندگي بياباني، دنياي حقيقي، دنياي خيالي خودسـاخته، ها، بيرون شهر

و مـاه دست رفتن منطق هميشگي زمان، يك و روز و ساعت و آينده سان گشتن گذشته

د و نقش بستن خاطرات دور، ميـلو سال، بريده شدن رابطه با هـاي كشـته نياي زندگان

دي ديرين، ميل شده و محو شده، خواب و كوزههاي خفه شده و محو، كوزه و ور  ...گـر

ن همه كه اين)87-1، همان.ك.ر( و نمودار باستانويادآور يك احساس گرايـي ستالژيك

.نويسنده است

 گيري نتيجه. 12

مياساسيي به اين نكته كور بوف اي از داستان هدايت در گوشه كند كه قصه فقط اشاره

هر. اند آرزوهايي كه به آن نرسيده راه فرار براي آرزوهاي ناكام است؛يك  آرزوهايي كه
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و موروثي خودش سازي مطابق روحيه متل مي تصور كرده،ي محدود كندو سپس اشاره

و قصه در)49،همان.ك.ر(نويسم؟ي زندگي خودم را نمي كه آيا من فسانه كه اين امر

و تقارن با ميـل شـديد او بـه گذشـته  و در قالـب بازگشـت بـه دوران كـودكي گرايـي

و قوميــت از مــي،حســابش گرايــي بــي يادگارهــاي دوردســت خاكســتري توانــد نشــان

با؛گرايي او داشته باشد باستان و دور از دستميلي كه ،گـرفتن آن رس قرار فراهم نشدن

ــ ــه رؤي ــدل ب ــدواژه ب ــب كلي ــا در قال ــده ت ــام گردي ــي ناك و آرزوي ــاي ايي ســركوفته ه

بــه صــورتي آگاهانــه يــا،ي رنــگ خاكســتريي او از جملــه كليــدواژه گرايانــه باســتان

ي زنـدگي گرايي او محـدود بـه دوره گذشته،در واقع.يابد در داستان حلول،ناخودآگاه

يت در دل تاريخي چنـد هـزاري يك قوم بلكه مربوط به زندگي گذشته؛يك فرد نيست

و آن قوم آريا .ست يا همان مردمان سفال خاكستريييساله است

كه همانالبته آگـاه فـانتزي رمان نـاخود« كورف بو هدايت بدين امر اشاره دارد؛ گونه

و بعيد نمي»تاريخي آبـننمايد كـه نويسـنده در پـرداخت است از انعكـاس حقـايق،نه

و باستان و گاه نكاتي را بر قلم جـاري بهره جست،ي محدود زمان خويششناس تاريخي ه

و در سايه ريشه در ناخودكه باشد نموده و بـه قـول آگاه او داشته روشن حواس اوست

او،كور بوفدر« برخي منتقدين، شايد چيزهايي از ذهن هدايت بيرون ريخته كـه خـود

ه حاصـل توانسـت مـي امـا)205: 1377جـوركش،(».آگـاهي نداشـته اسـتهاآنهم به 

آي تجليات آگاهانه .ي ناخودآگاهش باشد ينهي او بر

. الـف:ي سه فرايند مـرتبط بـا هـم دانسـت را چكيده كور بوفتوانمي،ترتيب بدين

در تلاقـي بـا ايـن سـه تجليـات ناخودآگـاه كـه.ج؛شناسـي فرهنـگ.ب؛گرايي باستان

مي كور بوفساختار دروني،يكديگر .دهند را تشكيل
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